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 * سورۀ نملشناسی تحلیلی روایات تأویلی گونه
 ** محمدهادی قهاری کرمانی

 چکیده

؛ اماا در تفاسایر و کتاب انادآیاش قارآن پردااته تدر بسیاری از روایاش به تأوی  ^تی باهت 

اش تاأویلی از روایااش ی روایاجداسااز ت. اسا تأویلی از تفسیری تفکیا  نشادهروایاش  روایی،  
. این پژوهش در پی یاافتن پاسا  باه داردیت آنها اهمیت و ضرورش  فسیری و تعیین نوگ تأوت

اسات  در   گرفتاهش  ویلاتی صاور أتانمت چه نوگ    ۀسور   که در روایاش تأویلی    بوده  پرسشاین  
ساورۀ ویلی روایااش تاأتأویت قرآن در آیاش و روایااش،   اصطلاحیمعنای    این راستا، بر اساک

تحلیلای مشاخص شاد کاه  -تخراج و باا روش توصایفیتفسیری آن اسا  از بین روایاشنمت  
 یباطن  قه، مصدایآ یباطن  یاند از: معناروایاش وجود دارد که عبارششش نوگ تأویت در این 

طبیاد(، معناای آیاه ر زماان )جاری و تمصداق آیه در گا ه،  یه، مصداق اطلاق یا عمو  آیآ
 مفاد آیه.ه و تحقد متشاب

 .نمت ۀسور  ،یلیتأو تیقرآن، روا تیقرآن، انواگ تأو تیتأو کلیدی:واژگان

   

 
 .03/10/1401تاری  تأیید:  - 01/09/1401ت: * تاری  دریاف

 (.ghahari@uk.ac.ir** استادیار گروه معارف اسلامی، دانشهاه شهید باهنر، کرمان، ایران؛ )
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 مقدمه
  ن ی لنی زمان است. او طن رموز ماندگاری قرآن در بستر  یتر ر قرآن، یکی از مهمیناپ تیژرفای نها 

ظاهر  چه بهگردد و آن تی نامحدود براوردار  ی اهر محدود از ظرفظای بهشود مجموعهمیژگی سبب  یو
باشد. ظرف یی درونی و همیایپو ز  ا  ،دی نماثابت می نامحدود قرآن در صورتی که بهیشهی براوردار   ت 

کند  برقرار میازهای مؤمنان ارتباط  یو ن  ر گردد، با زندگییازهای زمان تفسیت برسد و متناسب با نیفعل
ن  ی ا  ز تأویت، بهاورداری قرآن ا. بر دهدیسته م یهای گوناگون پاسخی شاهان در عرصحاجاش آن  و به

ز  یهری را نیم و معارف دیکند، مفاهمعناست که این کلا  الهی علاوه بر آنچه با ظاهرش عرضه می
از طرید روایاش اهت را استخراج نمود؛ یعنوان بهترین راه، م به  ^بیت در اود دارد که  آنها    توان 

 روند. ار میشمرآن به، همتای ق^ت بیزیرا طبد حدیث ثقلین، اهت

تفسیری روایی، روایاش تأویلی از    ین تحقید باید گفته شود که در منابعضرورش ا   اهمیت و  دربارۀ 
به تأویت قر   نبودنشنور   آن،  رسد علت نهر میروایاش تفسیری تفکی  نشده است.  برای  ماهیت  آن 

منابع   این  پژوهش  طوربهمؤلفان  این  در  رو  این  از  است؛  بوده  مشخص  کامت  ماهیت  ضمن  شدن 
پردااته  سورۀ نمت  ه جداسازی روایاش تأویلی از روایاش تفسیری  اک آیاش و روایاش، بتأویت قرآن بر اس

 شده است. 

این  اصلی  روایاشسؤا   در  که  است  آن  نمت  تأویلی    مقاله  گونهسورۀ  صورش  های  چه  تأویلی 
است رواپ یرفته  بین  در  که  آنجا  از  تأویلی     نمیاش  روایات ت سورۀ  د،  وجود  آیا ی  تأویت  به  که  ش  ارد 

آن، انواگ  بندی نموده و بر اساک  در این پژوهش برآنیم تا آن روایاش را استخراج و دسته  اند،پردااته
 یم. ی ارا کش  نمسورۀ نمت تأویت آیاش 

قرآن تأویت  مورد  کهپژوهش  ، در  پ یرفته  صورش  »روش   هایی  کتاب  قرآن«  های  از  تأویت 
ش مقامحمدکاظم  و  نوشتاکر  قرآن«  »تأویت  منهر    1، باباییاکبر  علی  ۀلش  در  قرآن  »تأویت 

نوشت^بیت اهت گاه،  ۀ«  آ ر   2حمید  در  تأویت  نوشت»معناشناسی  فرجاد،   ۀوایاش«   3محمد 

 
 .۶ر.ک: مجله معرفت، شمارۀ . 1
 .۶ و ۵آنی، شمارۀ های قر ر.ک: مجله پژوهش. 2
 .۳۸و  ۳۷های قرآنی، شمارۀ ر.ک: مجله پژوهش. 3
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»بررسی مفهو  قرآنی    1نژاد، حیدر علوی  سید   ۀ« نوشت^بیت هتقرآن در منهر ا   ت»معناشناسی تأوی 

»تأویت از    2الدین ذوفقاری، شهاب  ۀپژوهان معاصر« نوشتای قرآنر بهای  اهتأویت و مقایسه آن با دیدگ 
ترین آثاری که  عنوان مهمبه  4محمدکاظم شاکر   ۀو »تأویت« نوشت  3علی نصیری  ۀنهاه تحقید« نوشت

 توان نا  برد. روند، میشمار مینه این تحقید بهی شپی

ماهیت    در آثار یادشده،.  1  د:فته شواید گ ده بیادشهای  د نقاط افتراق این مقاله با پژوهشمور در   
تبیین انواگ تأویت قرآن بر اساک    .2است؛  آن با آنچه که در این تحقید تعری  شده، متفاوش  تأویت قر 

اش  از تحقیق  ی  در هیچ.  3م کور تفاوش دارد؛  های  ش نسبت به پژوهشهو آیاش و روایاش در این پژ
   ورزیده نشده است. تعیین نوگ تأویت آنها اهتما ورۀ نمت وس یادشده به استخراج روایاش تأویلی 

مشهور بر اساک  های  و روایاش و بررسی دیدگاههمچنین مقالش »ماهیت تأویت قرآن در آیاش   
  ۀ »انواگ روایاش تأویلی سور   6،« ×علیعمران دربارۀ حضرت  وا  روایات تأویلی سورۀ آ نا»  5آن«،

علی   دربارۀ  وده سور »گونه  7«، ×اما   تأویلی  روایاش  و   8« ×امیرمؤمنان  دربارۀنحت    ۀشناسی 

سور گونه» تأویلی  روایاش  امیرالمؤمنین  دربارۀه  وبت   ۀشناسی  نوشت  9« ×اما   دهادی  حمم  ۀ همهی 

کرمانی ق پیشینهبه  هاری  م   عنوان  پژوهش  این  می  حسوب این  با  آنها  اشتراک  نقطه  تنها  که  گردند 
 . باشد میمقاله، تعری  ماهیت تأویت قرآن و تعیین انواگ آن 

 و اصطلاح قرآن و روایات تأویل در لغت ف.لا
به   از ورود  لغوی و اصطلاحی  ها،  گونه  بیانبحث  مقبت  به معنای  از»ابتدا  و   نهاه قرآن  تأویت« 

 زیم.  پرداروایاش می

 
 .۲ر.ک: مجله حسنا، شمارۀ . 1
 .۲۱ر.ک: مجله حسنا، شمارۀ . 2
  .۱۷ر.ک: بیناش، شمارۀ . 3
 .۱۱۱ - ۹۰، ص۷ر.ک: دائرة المعارف قرآن کریم، ج. 4
 .۳ر.ک: پژوهشنامه تأویلاش قرآنی، شمارۀ  .5
 . ۲ه نقد آراء تفسیری، شمارۀ نامنامه پژوهش. ر.ک: دوفصل6
 . ۷، شمارۀ . ر.ک: مطالعاش علو  قرآن7
 . ۶. ر.ک: دوفصلنامه پژوهشنامه تأویلاش قرآنی، شمارۀ 8
 . ۷۳. ر.ک: فصلنامه سفینه، شمارۀ 9

http://naghdeara.quran.ac.ir/article_146925.html
http://naghdeara.quran.ac.ir/article_146925.html
http://safinahmagazine.ir/article-1-35-fa.html
http://safinahmagazine.ir/article-1-35-fa.html
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   تأویل در لغت .1

  . ب   1مرجع و عاقبت امر؛ .  اند از: ال که عبارش  اندکرده  معنا مطرح  چهاربرای تأویت  کتب لغت  
 4عنای غیرظاهر؛مبرگرداندن معنای ظاهر لفظ به .د 3تفسیرکردن؛  .ج 2کردن؛ر تدبی وسیاست 

ا   در  تأویت  یادشده،  لغت  کتب  موارددر  عاقببه  کلر  و  )مرجع  وصفی  امر(معنای  گاهی    ت  و 
معنای وصفی  کار رفته است؛ از آنجا که استعما  تأویت بهدادن( بهمعنای مصدری )رجوگ و ارجاگبه

بیشت این  یر شیوگ  ل ا  بهدارد،  م  یکممعنای    عنوانمعنا  همچنین  گردید.  و مطرح  سو   یکم،  عانی 
 ارتباطی ندارد.  کلا « د؛ اما معنای دو  به »تأویت ربرد دارندر مورد »تأویت کلا « کا چهار 

 دربارۀ آنکه    معنای یکم برگرداند. توضیحتوان بهمعانی دو ، سو  و چهار  را میآنکه    نکته دیهر 
تدای دو  مینعم که  و سیاست میتوان گفت کسی  و  بیر  قضایا  را میکند پشت  امور  و  عاقبت  بیند 

  ای سو  یعنی تفسیرکردن، الیت معن  موردبرد. در  ا  آنها پیش میه و سرانجا بر اساک نتیجقضایا ر 
به   بن را  آن  بی  احمد  نیازمند  آن  صحیح  معنای  فهم  و  دارد  مختلفی  معانی  که  سخنی  و   ن اتفسیر 

متعدد معانی،    ۀگر با ملاحهه وجودیهر سخن، تأویتبه  5  کرده است. ، تعریباشد میتوضیح دیهری  
دهد؛ بنابراین  لفظ نسبت می  ه نموده و بنای ظاهری نهایی است انتخاب  ه همان معوجه درست را ک

 اند:  ویان گفتهلغ یبرا  کهچنانگردد، نوگ ااصی از تفسیر اطلاق میمعنای سو  بهتأویت به

  6. ا  ی  امر استتأویت عبارش از تفسیر و بیان عاقبت و سرانج

غیرظاهر کلا     ن که معنایمعنای یکم برگردد با این بیان است بهمعنای چهار  نیز ممکتأویت به
 همان معنای باطنی، عمید و غایت معانی کلا  است. 

فارک، تأویت را از  نهر ابن  کیه براصر که با تعملغوی متأار و  های  رسد برای بررسینهر میبه 
آ و  شمرده  بهاضداد  هم  را  بهن  هم  و  امر  ابتدای  د  هایانتمعنای  معنای  قابت    7است؛   انستهامر 

آن است، از معنای ابتدای  ک در هیأش فعلی ماده »أو « که تأویت، ناظر بهفار د؛ زیرا ابنملاحهه باش
 

؛ ۱۵۸، ص۱اللغااه، ج؛ معجاام مقاییس۴۵۸، ص۱۵اللغة، ج؛ معجم ته یب  ۱۲۰، ص۱العین، جر.ک: ترتیب کتاب  .  1
 .۳۱؛ المفرداش، ص۲۶۴، ص۱؛ لسان العرب، ج۱۲۲۶، ص۲اللغة، ج  الصحاح

 . ۴۵۸، ص۱۵اللغة، ج  ر.ک: معجم ته یب. 2
 .۴۵۸، ص۱۵اللغة، ج؛ معجم ته یب ۱۲۰، ص۱العین، جر.ک: ترتیب کتاب . 3
 .۸۰، ص۱الحدیث و الثر، ج. النهایه فی غریب 4
 . ۱۲۰، ص۱العین، جر.ک: ترتیب کتاب . 5
 .۱۲۲۶، ص۲حاح اللغة، جالص. 6
  .۱۹؛ دایرة المعارف قرآن کریم، ص۷۹، ص۱العزیز،جالتمییز فی لطائ  الکتاب ذویر.ک: بصائر . 7
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»أو « دو اصت و ریشه معنایی متفاوش معرفی    بلکه وی برای ماده  میان نیاورده است؛امر، سخنی به
بهمی یکم  اصت  که  در کند  که  است  امر  ابتدای  »أو    معنای  مشاهده  واژه  دو  می «  اصت  و   شود؛ 
»تأویت« مورد    ۀمتعددی از این ماده از جمله در واژهای  امر است که آن را در صورش  انتهای معنای  به

  جستجو نموده  ورتی ندارد معنای ابتدای امر را در باب تأویت کلارو ضر   از این  1. تتوجه قرار داده اس
  2دانسته شود.  ه گویندهقصد اولی معنای انهیزه وو تأویت کلا  به

آنکه معنای اصلی تأویت، عاقبت و سرانجا  ی  امر است و »تأویت کلا « همان مقصود  جه  نتی  
 اصلی و نهایی کلا  اواهد بود. 

 اصطلاح آیات و روایاتقرآن در لیتأو  .2

تأویت  در  ماهیت  ر   قرآن  و  اآیاش  نشده  تعری   معنوایاش  برای  راه  بهترین  ل ا  اشناسی  ست؛ 
و روایی اینهای  ا بر اساک کاربردایاش است تآیاش و رو   قرآن رجوگ بهویتتأ اصطلاح، ماهیت  قرآنی 

کش   تأویت ارایه    قرآن  آن  برای  جامع  تعریفی  و  در  دد.  ر گ شده  کاربرد  ایمقالهنهارنده  های  دیهر، 
  3ت. را مشخص نموده اس آنرسی و ماهیت و روایاش را بر قرآن در آیاش  تأویت

، پنج مورد  این تعداد از    4است. بار استعما  شده  ز قرآن هفدهسوره ا  هفت  ویت، در ضمنتأ  لفظ 
د بهربارۀ  آن  رفته  قرآن  دوبار کار  که  مفس  به  5است  بهار اتفاق  و ن  متشابه«  آیاش  از  »مقصود  معنای 

ببه  6بارسه و  ظاهر  بههحسب  مشهور  وعیدنهر  و  وعد  عینی  »تحقد  د  ایهمعنای  آارشقرآن    « ر 
ند از:  ااست که عبارشمعنا استعما  شده    یت در مورد قرآن در هشت، کلمه تأودر روایاش  7. باشدمی

ی آیه، مصداق باطنی آیه، مصداق آیه در گ ر  باطن   معنایمعنای ظاهری آیه، مصداق ظاهری آیه،  
و تطبید و مزمان )جری  آیه  آیه، تحقد مفاد  یا اطلاق  آیه  (، مصداق عمو   بنابراین    8به. متشا عنای 

 
 . ۱۵۸، ص۱اللغه، جر.ک: معجم مقاییس . 1
 .۱۵۳. ر.ک: پژوهشی در محکم و متشابه، ص2
قرآناای،  ی مشهور بر اساک آن«، پژوهشنامه تأویلاشهاررسی دیدگاهر.ک: »ماهیت تأویت قرآن در آیاش و روایاش و ب.  3

 .۸۴ - ۷۲ص
اسااراء: ؛ ۱۰۱، ۱۰۰، ۴۵، ۴۴، ۳۷، ۳۶، ۲۱، ۶؛ یوساا : ۳۹ ؛ یااونس:۵۳؛ اعااراف: ۵۹؛ نساااء: ۷عمران:  ر.ک: آ .  4

 . ۸۲و  ۷۸؛ که : ۳۵
 .۷عمران: ر.ک: آ . 5
 . ۳۹؛ یونس: ۵۳ر.ک: اعراف: . 6
 . ۲۹۵، ص۸و ج ۱۹۶، ص۶، ج؛ تفسیرنمونه۱۶۷ص، ۵و ج ۶۵۷، ص۴فی تفسیرالقرآن، ج البیان: مجمع ر.ک. 7
های مشااهور باار اساااک آن«، پژوهشاانامه تااأویلاش قرآناای، ماهیت تأویت قرآن در آیاااش و روایاااش و بررساای دیاادگاه. »8

 . ۷۲-۷۱ص
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گانه  توان این معانی هشت. البته میباشد میآن« در لسان آیاش و روایاش دارای هشت معنا  ر ق  »تأویت
معنای عا  همه معانی  قرآن الاصه نمود. »تأویت قرآن« به  تتأوی  یاص برامعنای عا  و ا  را در دو

»تأویتشته اما  بر گرفته است؛  را در  تا  ااص فقط شامت م  نایمعبه  قرآن«  گانه  هشتم  عنای سو  
اینباشدمی دلیت  آن  .  قرآن   تقسیم  مورد  در  تأویت  کلمه  آنها  در  که  روایاتی  و  آیاش  مرور  با  که  است 

مساشده    استعما  میت،  بهشاهده  ناظر  روایاش،  اکلر  و  آیاش  تمامی  که  تشود  قرآن  أویتمعنای 
  1معنای سو  تا هشتم است. به

تفسیر قرآن    ۀو مصداق ظاهری آیه در حوز نی معنا  قرآن یع  دو معنای او  تأویتآنکه    یهرنکته د 
می که قرار  گ شت  تأویت  لغوی  معنای  بررسی  در  آنچه  طبد  اما  یکساشنلغت  گیرد؛  معانی  ان  از  ی 

تأویت ل ا  دانستند؛  تفسیرکردن  را  ب  تأویت  میمعناهقرآن  نیز  تفسیر  شامت  عا   رو  ی  این  از  در  شود؛ 
بهروایاش  نیز اطلاق    ،  دومعنا  تأویت  شده  تأویتاین  بنابراین  بهاست.  تفسیر  قرآن  از  اعم  عا ،  معنای 

معنای ااص نسبتش با  قرآن بهتتأوی  یلاست؛ و   و نسبت آن با تفسیر، عمو  و اصوص مطلد  بوده
  2. باشد میتفسیر، تباین  

امرا تأویتد  این  ز  در  به  قرآن  تأویت  استمعنامقاله،  ااص  رو ی  بیان  درصدد  ما  بنابراین    اش ای؛ 
 هستیم که مشتمت بر یکی از معانی سو  تا هشتم باشند. سورۀ نمت  تأویلی 

 سورۀ نمل انواع روایات تأویلی  ب. 
با    نامی در    مرتبط  نمتروایاش  وجودسورۀ  روایاتی  این   ،  آیاش  که  راسور   دارد  کرده  ه  اند.  تأویت 

 کنیم.  یرا ذکر م  امه، آنها شوند که در ادم میتلفی تقسیانواگ مخ تأویلاش بهاین

 معنای باطنی آیه .1

می استفاده  فراوانی  روایاش  که  از  علاوهشود  قرآن  معانی،  معنای  بر  آیاش  از  و    ظاهری  مقاصد 
و علم آن ویژه »راسخان   باشدمین  آن  طنی براوردار است کاه همهان را یارای فهممعارف عمید با

مه است و روایاش فراوانی که به  اتفاق ااصه و عا برای قرآن، مورد    باطن  جودست. اصت ودر علم« ا
قرآن کریم دارای  اینکه    شدنهتف پ یر   ضمن  روایاش  از  در برای  3.للت داردآن د   تواتر معنوی رسیده بر

بطن  است،  باطنی(  )معانی  بطون  و  شده  بطن  نامیده  »تأویت«  فضیت   آن  از   است.  یسار  اما     بن 

 
 .۸۴همان: ص. 1
 همان.. 2
  .۹۱ - ۸۷های تأویت قرآن، ر.ک: روش. 3
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 فرمود:   ظهر و بطن قرآن چیست  حضرش کند که مقصود از سؤا  می ×رباق

تأ قرآن،  بطن  و  آن  تنزیت  قرآن،  آن  ظهر  قرآن  باشدمیویت  تأویت  از  بخشی  ؛ 
نشده  محقد شده آن هنوز محقد  دیهر  و    و بخش  مانند اورشید  قرآن  است؛ 
  1. داردماه جریان 

اند که در ادامه  ردهای باطنی آیه را بیان که معنشد ک  هدهروایاتی مشاسورۀ نمت  در روایاش تأویلی  
 پردازیم.  نقت آن میبه

 روایت شده که فرمود:  2طس ۀآی دربارۀ ×از اما  صادق .ی 

نَااطس فَمَعْنَ 
َ
مِیعُ  هُ أ الِبُ الس     3.شنواۀ طس یعنی منم جویند ؛الط 

ای که در روایت  ه معانید، ل ا همشوکه برای حروف مقطعه معنای ظاهری متصور نمیا  از آنج
روند. به دیهر سخن، تأویت در  شمار میمعانی باطنی این حروف به  ء ذکر شده، جز  «طس» برای  فوق  

 . استی آیه ن طاین روایت از نوگ معنای با

علی  .دو دربار   بن  از  بُیُو   ۀآی  ۀابراهیم قمی  فِ تُهُمْ خاوِیَ ً فَتِلْکَ  إِن   ظَلَمُوا  بِما  لََیَ ذالِکَ   ی  لِقَوْمٍ    ً  

 ایت شده است:  ن رو چنی 4مُونَ یَعْلَ 

الافت    ؛بَیْرز  وَ لَا آلِ ال   فِی آلِ فُلَانٍ وَ لَا آلِ فُلَانٍ وَ لَا آلِ طَلْحَ    تَکُونُ الْخِلَافَ لَا 
  5. نخواهد بود در فلان اانواده و فلان اانواده و ااندان طلحه و زبیر

آی ظاهری  معنای  مقایسه  نمت  وس  ۵۲  ۀبا  شده  و رۀ  مطرح  روایت  این  در  روشن    آنچه  است، 
 گردد. تأویت در این حدیث از نوگ بیان معنای باطنی آیه محسوب می شود کهمی

إِلهٌ مَعَ  ۀآی ۀدربار  ×از اما  صادق .سه
َ
کْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ الله أ

َ
 که فرمود:  روایت شده  6بَلْ أ

 
 . ۱۱، ص۱، جفسیر العیاشیت. 1
 .۱نمت:  .2
 . ۲۲الابار، صمعانی . 3
 . ۵۲نمت: . 4
  .۱۲۹، ص۲، جتفسیر القمی. 5
 . ۶۱نمت: . 6
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ضَ  إِمَامِ  مَعَ  هُدًی  إِمَامُ  یْ 
َ
فِیأ وَاحِدٍ   لَالٍ  اما     ؛قَرْنٍ  اما     کننده هدایتیعنی  با 

  1« !باشند گمراهی در ی  دوره می

آیه   معنای ظاهری  مقایسه  نمت    ۶۱با  رو سورۀ  این  در  آنچه  وایا و  است که  ت مطرح شده،  ضح 
 رود. شمار مییه بهتأویت در این حدیث از نوگ بیان معنای باطنی آ

 مصداق باطنی آیه .2

لحاظ معنای باطنی آیاش است. در  ش عینی بهامور اارجی و واقعیای آیاش،  صداق باطن مراد از م 
  ده است. در ش آیاش مطرح    یاز مفاهیم باطن   ایبرجسته، مصادید  سورۀ نمت از روایاش تأویلی    ایهپار
   .پردازیما به ذکر آن روایاش میجاین

 کرد: ض عر  |قدی چنین روایت شده که جبرئیت به پیامبر وا از .ی 

  2طس!ای   بر تولاس ؛ عَلَیْکَ یَا طسلَامُ س  ال

شود، ل ا مصداقی که در روایت فوق  که برای حروف مقطعه مصداق ظاهری متصور نمیاز آنجا  
حروف    3« طس»  برای این  باطنی  مصداق  شده،  تأمیشمار  بهذکر  دیهر سخن،  به  این  رود.  در  ویت 

 . باشدمیمصداق باطنی آیه    روایت از نوگ

یَ   ۀ آی  ۀدربار   ×صادق  اما از    .دو فَهُمْ وْمَ وَ  بِآیاتِنا  بُ  یُکَذِّ نْ  مِم  فَوْجاً    ٍ م 
ُ
أ کُلِّ  مِنْ  نَحْشُرُ   

 مود:  ر فروایت شده که  4یُوزَعُونَ 

مِیرُالْمُؤْمِنِینَ الَْیَاتُ  
َ
ئِم    ×أ

َ
الْأ از   ؛^  وَ  ا  منهور  و    ×میرالمؤمنینآیاش، 

ه  5. هستند   ^دیهر ائم 

»آی د واژه  نا«  نمت  ۸۳  ۀآی  رات  آسورۀ  در  ظهور  دا،  قرآن  به    امارد،  یاش  حدیث  این  در 
ه   ×امیرالمؤمنین ائم  دیهر  ا  ^و  در  تأویت  ل ا  است؛  شده  ب  نیتأویت  نوگ  از  مصداق  روایت  یان 

 
 . ۳۹۷الطاهرة، صالهاهرة فی فضائت العترة تأویت الآیاش  . 1
 . ۳۳. الفضائت، ص2
 . ۱. نمت: 3
  .۸۳. نمت: 4
 .۱۳۰، ص۲، جلقمی. تفسیر ا5
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 رود. شمار میباطنی آیه به

 

 یق(زمان )جری و تطب  مصداق آیه در گذر .3

و   زیت گفته شدهناظر به آنها بوده ظهر و تن  که آیاش،  نزو   زمان  در برای از احادیث به مصادید
بر آن قابت    هاانمز   مشابه آنها که مفاهیم کلی آیاش با صرف نهر از مورد نزو ، در همه  صادیدم  به

 د: ی فرمایم  ×ر، بطن و تأویت گفته شده است. اما  باقباشد میانطباق  

آ  ی( و مواردهاها )اسباب و شأن نزو ر قرآن همان مصداقظاه اش  یاست که 
هستند که )در    یها و اشخاص است و باطن قرآن مصداق  از  شدهآنها ن  ۀدربار 

م یآ و(یآینده  )که ند  گ شتهان  دربار یآ  مانند  عمت    ۀاش  است(  شده  ناز   آنها 
  1کنند. یم

خنی  کند. گرچه در این حدیث، سمی  صدق  نیز  نانبت به ای  شده، نسآنان ناز   دربارۀیعنی آنچه  
  :فرماید می  ×رما در جای دیهر، اما  باق، اویت قرآن به میان نیامدهاز تأ

آن   تأویت  قرآن،  باطن  و  آن  تنزیت  قرآن،  بخشیدباش میظاهر  آن   ،  تأویت  از 
د نیافته، قرآن بسان اورشید حرکت  در    و ماه  گ شته است و بخشی هنوز تحق 

  2است. 

 :  رمودروایت شده که ف ×همچنین از اما  صادق

از  ر ق بخشی  که  دارد  تأویلی  بخشیآن  و  یافته  د  تحق  نشده از    آن  محقد  آن 
یابد، اما  آن عصر حتاست؛ هنهامی که تأویت آن در زمان یکی از امامان   د    ق 

   3شناسد. می را آن

 :  اندنیز فرموده | امبریپ

تأوان  یدر م  ت  یز که من بر تنکند چنانیت قرآن قتا  م ی شما کسی است که بر 

 
  .۱۱ص، ۱، ج. تفسیر العیاشی1
 . همان. 2
 . ۱۹۵ص. بصائر الدرجاش،  3
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  1است.  ×ب الطیاب  بن و او علی ا  کرد آن قت

شأن  و  سبب  از  فراتر  که  شده  توصی   مصادیقی  به  قرآن  تأویت  روایاش،  این  آیاش    در  نزو  
نها پس از  از آ  و بعضی  داده  روی  × و اما  صادق  × آنها تا زمان اما  باقر  باشند و بعضی ازمی

استعما  شده  زمان« مورد »مصداق آیه در گ ر  در فظ تأویت. به دیهر سخن، لشد اواهند  ایشان واقع
به آن اشاره شد. بدین معنا که    ه»جری و تطبید« است که در روایاش یادشد  ۀمان قاعدین ه است. ا
  فرازمانی   بد. ایان نوگ احادیث بریاتطبید می  مصادید جدید  ماه جریان دارد و بر  انند اورشید وقرآن م

در اینجا به نقت این گونه از روایاش    .کندمی  دتأکی ،  آن برای هر عصر و نستتازگی قر   ، پویایی وبودن
 پردازیم. میسورۀ نمت  تأویلی 

اسُ عُلِّ آیه:    رۀابدر  هَا الن  ی 
َ
یْرِ مْنا مَنْطِ وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ وَ قالَ یا أ وتِینا مِنْ کُلِّ شَ   قَ الط 

ُ
ءٍ إِن   ی وَ أ

الْ  مصداق آیه در گ ر زمان مشاهده شد که به نقت آنها    ۀینپنج روایت در زم  2لْمُبِینُ فَضْلُ ا هذا لَهُوَ 
 پردازیم: می

 روایت شده که فرمود:   × رقاز اما  با .ی 

فَاطِمَ » دٍ   ÷ دَخَلَتْ  مُحَم  بِی   |بِنْتُ 
َ
أ لَتْهُ بَکْ عَلَی 

َ
فَسَأ قَالَ: رٍ،  فَدَکاً،   

بِی   فَقَ   |الن  ثُ،  یُوَرِّ قَدْ لَا  قَالَ  الَتْ  وَ تَعَالَی  الله    داوُدَ رِثَ وَ  سُلَیْمانُ  ا      فَلَم 

نْ یُکْتَبَ لَهَ 
َ
مَرَ أ

َ
تْهُ أ بِی   بْنُ  ، وَ شَهِدَ عَلِی  احَاج 

َ
یْمَنَ   ×طَالِبٍ أ

َ
م  أ

ُ
  ÷فاطمه   ؛وَ أ

د  محم  گفت:    |داتر  ابوبکر  کرد.  مطالبه  را  فدک  و  شد  وارد  ابوبکر  بر 

پیامبر  از  ن ار   |»کسی  متعا «.  بردمیث  »اداوند  فرمود:      حضرش 

داوُدَ فرماید:  می سُلَیْمانُ  وَرِثَ  دلیتوَ  او  برای  چون  علی  .  و  بن    آورد 
د   × طالبابی ایمن شهادش  ا    او و  برای  فدک  داد در حکمی،  ادند، دستور 

  3. شود«نوشته 

 
  .۱۵، ص۱، ج. تفسیر العیاشی1
 . ۱۶. نمت: 2
 .۱۵۷، ص۲۹ج. بحار الأنوار،  3
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از حضرش    × مانحضرش سلی  بردنارث  دربارۀدر آیه مورد بحث،    وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ عبارش  

ولی  ×داود روایت  است،  ارث  در  بر  و  شده  مناط  تنقیح  و  اصوصیت  الغای  حضرش  در بفوق،  ن 

اطنی آیه  تأویت شده است؛ ل ا تأویت در این روایت از نوگ بیان مصداق ب   |از پیامبر اکر   ÷زهرا

 رود. شمار میدر گ ر زمان )جری و تطبید( به

 د:  ه که فرموروایت شد × از اما  باقر .دو

ی  
َ
أ عُ یا  اسُ  الن  مَنْطِقَ هَا  مْنا  کُلِّ لِّ مِنْ  وتِینا 

ُ
أ وَ  یْرِ  الط  الْفَضْلُ      لَهُوَ  هذا  إِن   شَیْءٍ 

داده  ؛الْمُبِینُ  تعلیم  ما  به  پرندگان  زبان  مرد !  ا  ای  و  عطا    هرچیزز  شده  ما  به 
  1است. گردیده به یقین، این فضیلت آشکاری 

   که فرمود:  روایت شده ×از اما  صادق .سه

یْرِ  »قَالَ    ×داود  نب  إِن  سلیمان مْنا مَنْطِقَ الط  وتِینا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ عُلِّ
ُ
وَ قَدْ وَ    «أ

عِلْمَ کُلِّ شَیْءٍ الله   یْرِ وَ  مْنَا مَنْطِقَ الط  مْنَا  گفت: »  ×داوود  بن  سلیمان  ؛عُلِّ عُلِّ

وتِینَا مِن کُ 
ُ
یْرِ وَأ رندگان را تعلیم  دا سوگند! ما نیز زبان پبه ا« و  یْءٍ لِّ شَ مَنطِقَ الط 

  2داده شده است. یم و از هرچیزی به ماایافته

 ابوحمزه ثمالی گوید:   .چهار 

ار داشتند،  ها روی آن قر بود ، دراتی بود که گنجش   ×در اانه اما  سجاد

بَاحَمْزَ دند، حضرش فرمود: »ناگهان پرواز نموده صدایی کر 
َ
تَ   هیَا أ

َ
تَقُولُ   مَا  دْرِیأ

ب   لَا قَالَ تُ قُلْتُ  سُ رَ لُهُ قُوتَ یَوْ قَدِّ
َ
بَا حَمْزَ مِ هَا وَ تَسْأ

َ
مْنا مَنْطِقَ    ههَا قَالَ ثُم  قَالَ یَا أ عُلِّ

وتِینا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ ال
ُ
یْرِ وَ أ دانی چه گفتند  عرض کرد : نه! اباحمزه! میای  ؛ «ط 

نمو تقدیس  را  پروردگار  روز فرمود:  و  کردندند  دراواست  را  اود  امروز  و   . دی 
به ما    هرچیزما تعلیم داده شده و از    هبسپس فرمود: ای اباحمزه! زبان پرندگان  

   3عطا گردیده است. 

 
 .۳۴۴صبصائر الدرجاش،   .1
 . ۲۹۳صالعباد، الله علی معرفة حجج   . الإرشاد فی2
 . همان. 3
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 حمزه گوید:  ابی بن ی  عل  .پنج

ارادتمند از  کاظم یکی  اما   شو !   ×ان  فدایتان  کرد:  عرض  و  شد  وارد 

اش شد    اما  با او رفت و وارد اانه بفرمایید.مشتاقم امروز صبح با من غ ا میت  
  در زیر تخت ی  جفت کبوتر قرار داشت.   .و روی تختی که در اتاق بود نشست 

بیاورد.  مرد میزبان رفت که غ ا   اواندن برای کبوتر ماده کرد.کبوتر نر شروگ به  
حضرش در حا  اندیدن است؛ عرض کرد: همیشه اندان    وقتی برگشت دید 

به فرمود:  نا می  چه  باشید!  حضرش  هَ »دید   الْحَ إِن   هَذِهِ  ذَا  عَلَی  هَدَرَ  مَامَ 
حَب  إِلَی  مَ الله  فَقَالَ لَهَا یَا سَکَنِی وَ عِرْسِی وَ     امَ مَ الْحَ 

َ
حَدٌ أ

َ
رْضِ أ

َ
ا عَلَی وَجْهِ الْأ

یرِ مِ  رِ یْرِ کَ وَ تَفْ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَا نْکِ مَا خَلَا هَذَا الْقَاعِدِ عَلَی الس  هَمُ کَلَامَ الط 
نَعَ فَقَ  یْرِ الَ  الط  مَنْطِقَ  مْنا  کُلِّ شَیْءٍ   مْ عُلِّ مِنْ  وتِینا 

ُ
أ   اود   ۀاین کبوتر برای ماد  «؛وَ 

عروسم! به ادا روی زمین کسی را  ای  آرا  جان و ای  گفت:می  اواند و به اومی
تخت روی  که  شخصی  همین  مهر  ندار   دوست  بیشتر  تو  اس  از  ت. نشسته 

فدایتان   کرد:  عرض  پرندهمیزبان  زبان  شما  مهر  همها  شو !  د   ی ندامی  را 
ز هرچیز به ما عطا گردیده  فرمود: آری، زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده و ا

  1است. 

است که زبان پرندگان به او تعلیم داده شده    ×حضرش سلیمان  دربارۀمت  سورۀ ن   ۱۶  ۀمفاد آی

در این    هتطبید شده است؛ بنابراین تأویت ذکرشد  ^بر ائمه   ، مفاد آیه یادشدهشین روایا اما در ا   بود؛

 رود.شمار میه در گ ر زمان )جری و تطبید( بهروایاش از نوگ بیان مصداق آی

دُونِ  :  آیه  دربارۀ  |ادارسو   از   مِنْ  مْسِ  لِلش  یَسْجُدُونَ  قَوْمَها  وَ  لَهُمُ الله  وَجَدْتُها  نَ  ی  زَ  وَ 

یْط عْمالَهُمْ فَصَد  لش 
َ
بِیلِ فَهُمْ لا یَهْتَ  عَ هُمْ انُ أ  روایت شده که فرمود:   2ونَ دُ نِ الس 

یَسْتَحِل   زَمَانٌ  اسِ  الن  عَلَی  تِی 
ْ
لَیَأ بِالْحَقِّ  بَعَثَنِی  ذِی  ال  بِیذَ وَ  الن  ونَهُ  یُسَم  الْخَمْرَ  ونَ 

لَعْنَ  الْمَلَائِکَ الله     عَلَیْهِمْ  اسِ ال  وَ    وَ  جْمَعِینَ   ن 
َ
مِنْهُمْ   أ نَا 

َ
هُمْ   أ وَ  یَ بَرِیءٌ  بِرَاءٌ  ی  مِنِّ   ا  

هْوَنُ عِنْدَ  ابْنَ 
َ
هِ أ مِّ

ُ
انِی بِأ بَا مِثْقَالَ حَب  الله  مَسْعُودٍ الز  نْ یُدْخِلَ فِی الرِّ

َ
مِنْ خَرْدَلٍ وَ     بِأ

شَد  عِ 
َ
کَثِیراً هُوَ أ وْ 

َ
أ الْمُسْکِرَ قَلِیلًا  هُ  مِ الله  دَ  نْ مَنْ شَرِبَ  إِن  بَا  کِلِ الرِّ مِفْتَاحُ کُلِّ  نْ آ

 
 . ۳۴۶ص   بصائر الدرجاش،. 1
  .۲۴. نمت: 2
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ولَ 
ُ
أ یَ شَرٍّ  الْفَسَ ظْ ئِکَ  وَ  ارَ  الْفُج  قُونَ  یُصَدِّ وَ  بْرَارَ 

َ
الْأ وَ    قَ لِمُونَ  بَاطِلٌ  عِنْدَهُمْ  الْحَق  

نْ الْبَاطِلُ  لِلد  هُ  کُل  هَذَا  حَقٌّ  عِنْدَهُمْ  عَلَ   هُمْ  ن 
َ
أ یَعْلَمُونَ  هُمْ  وَ  الْ غَیْ ی  یَا  وَلَکِ رِ  نْ  حَقِّ 

لَ  نَ  ی  الش  زَ فَصَ هُمُ  عْمالَهُمْ 
َ
أ یَهْتَدُ د  یْطانُ  لا  فَهُمْ  بِیلِ  الس  عَنِ  به   ؛ ونَ هُمْ  قسم 

م که  آمد  زمانی اواهد  فرستاده!  به حد  مرا  که  را حلا    شرابرد   اداوندی 
نامند، لعنت ادا و ملائکه و مرد  بر آنها باد که  می  د و آن را نبی ر ماواهند ش 

برکن من  از  نیز  آنها  و  بیزار   آنها  از  کند  من  زنا  مادر  با  آنکه  مسعود!  پسر  ارند. 
به آنکه  از  است  ربا  گناهش کمتر  مدااقدر اردلی  و هرکه شراالش شوت  ب  د 

ز  یا  از  بنوشد کم  نزد ادا  بدتر  یاد  مفتاح همه شرور    دش بامیربااوار  که شراب 
کنند و فاجران و بدکاران را تصدید نمایند، حد  . آنان به نیکان ستم میباشدمی

بود و همدر نهر  اینها برای دنیا است که اود    ۀشان باطت و باطت حد اواهد 
یْ   ولکن روند؛  میحد  دانند بر غیر  می الش  لَهُمُ  نَ  ی  فَ زَ عْمالَهُمْ 

َ
أ هُمْ عَ طانُ   نِ صَد 

بِیلِ فَهُمْ لا یَهْتَدُونَ    1.الس 

آی از  نمت   ۲۴  ۀمنهور  هستند؛  سورۀ  قومش  و  بلقیس  از    اما ،  فوق  روایت  الغای    ۀآیدر  شریفه 
ر این روایت از  ا تأویت د اصوصیت و تنقیح مناط شده و بر گناهکارن آارالزمان تأویت شده است؛ ل 

 رود.شمار میبهید( ب طدر گ ر زمان )جری و تاق باطنی آیه نوگ بیان مصد

 مصداق اطلاق یا عموم آیه .4

واژه قرآن  آیاش  از  بهدر بسیاری  عباراتی  یا  یا مطلها  بر مصادید متعددی  د آصورش عا   مده که 
به بیان مصداق    ،اش نقت شدهنه از آی وگ کنند. در روایاش تفسیری متعددی که در ذیت اینتطبید می

آیه ع اطلاق  یا  در    مو   است.  آیا ر بپردااته  مصادید  از  نوگ  این  بیان  ضمن  روایاش  این  از  ش،  ای 
. ضمناً گاهی اوقاش از برای مصادید  یندآمیشمار  بهتأویت آیه    ۀتصریح شده که این مصادید در زمر 

اک و  اتم   مصداق  عنوان  تحت  آیه،  اطلاق  یا  بر عمو   نا   استمت  ذکر  به  لز   است.  شده  که    ده 
ق باطنی آیه متفاوش است؛ زیرا مصداق عمو  یا اطلاق آیه برای  ا دبا مص   مصداق عمو  یا اطلاق آیه 

آیه فقط در ااتیار معصو  است و اگر بر  نی  غیرمعصو  نیز قابت فهم است، اما تشخیص مصداق باط
روایاش    است. این  به نقت این نوگ ازاقد حجیت  فرض، غیرمعصو  چنین مصادیقی را بیان کند، ف

 یم. ز اپردمیسورۀ نمت تأویلی در 

 
  .۴۵۳صالأالاق، . مکار   1

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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ذِینَ اصْطَفی  ۀآی  دربارۀ سه روایت در زمینه مصداق اطلاق یا عمو  آیه   1وَ سَلامٌ عَلی عِبادِهِ ال 
 پردازیم:اهده شد که به نقت آنها میمش

 ابراهیم قمی چنین روایت شده است:بن   از علی  .ی 

دٍ هُمْ آلُ  د  آآنها   منهور از ؛|مُحَم    2هستند  |محم 

 روایت شده است:  اک چنینب  عاز ابن .دو

رَسُولِ   بَیْتِ  هْلُ 
َ
أ هِ هُمْ  بِی بن    عَلِی    |الل 

َ
فَاطِمَ   ×طَالِبٍ أ  وَ   ÷   وَ 

الْحُسَیْنُ   ×الْحَسَنُ  وْلَادُهُمْ   ×وَ 
َ
أ الْقِیَامَ  ×وَ  یَوْمِ  وَ    الله  ةهُمْ صَفْوَ    إِلَی 

مِ خِیَرَ  خَلْقِهتُهُ  ا  ؛نْ  ایشان  منهور  پاهتز  یعنی علی    |مبر ادا غیبیت    است؛ 

و    ×و اما  حسین  × فاطمه)ک(، اما  حسن، حضرش  × طالبابیبن  

  3.باشندیزیدگان ادا مهستند که برگ آنها  است. ×اولدشان

 روایت شده که فرمود:    |ادارسو  از  .سه

وَجَل  خَ  هِ عَز  دِ إِبْلِیسَ یَلْعَنُونَ مُبْغِضِی نْ وُلْ مِ   وَ لَا   ×سَ مِنْ وُلْدِ آدَمَ لْقاً لَیْ إِن  لِل 

بْنِ  الْ   ×طَالِبٍ أبی   عَلِیِ  هُمُ  قَالَ:  هِ؟  الل  رَسُولَ  یَا  هُمْ  مَنْ  یُنَادُونَ فِی  قَالُوا  قَنَابِرُ 

جَ  الش  رُءُوسِ  عَلَی  حَرِ  لَعْنَ الس  لَا 
َ
أ مُبْغِضِی الله      رِ   × طَالِبٍ أبی   بْنِ عَلِیِّ    عَلَی 

ذِینَ اصْطَفیله  لا بِسْمِ   حِیمِ وَ سَلامٌ عَلی عِبادِهِ ال  حْمنِ الر  اداوند گروهی را    ؛الر 
 دشمنان علی    اند و همیشه ابلیسو نه از فرزندان    ×آفرید که نه از اولد آد 

  | کیستند  پیامبرآنها    کنند! اصحاب پرسیدندرا لعن می  ×طالب ابیبن  

کا  نهآ  فرمود:  هستند  شاا دارننا     قنبره  هپرندگانی  بر  سحر  هنها   به  و    ۀ د 
بر دشمنان علی  دراتان ندا می باد! سپس   ×طالبابیبن    کنند؛ لعنت ادا 

 
  .۵۹. نمت: 1
 .۱۲۹، ص۲، جتفسیر القمی .2
  .۳۸۰، ص۳ج ،×طالبابی. مناقب آ  3
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حضرش  آن  و بر  فرستاده  سَلامٌ الله  بِسْمِ  گویند:  می  درود  وَ  حِیمِ  الر  حْمنِ  الر 
ذِینَ اصْطَفی   1.عَلی عِبادِهِ ال 

ذِینَ ا هِادِ عِب رش  عبا ، مطلد است و همه بندگان برگزیده ادا را  سورۀ نمت  ۵۹  ۀیدر آ  طَفیصْ  ال 
به اهتشامت می این حدیث  اما در  اما  علی  ^بیت شود؛  این    ×و  نوگ  تأویت شده که  از  تأویت 

 رود. شمار میمصداق اتم  اطلاق آیه بهبیان 

آی إِذا   ۀذیت  الْمُضْطَر   یُجِیبُ  نْ  م 
َ
وَ   أ یَکْشِفُ  دَعاهُ  وءَ لا   ر   2س  تپنج  زمینه مصداق  وایت  در  أویلی 

 کنیم: اطلاق یا عمو  آیه مشاهده شد که در ادامه آنها را ذکر می

 د:  شده که فرموآیه روایت  دربارۀ ×از اما  صادق .ی 

ی فِی الْمَقَامِ رَکْ الله  هُوَ وَ    ×نَزَلَتْ فِی الْقَائِمِ  الله   اوَ دَعَ   عَتَیْنِ الْمُضْطَر  إِذَا صَل 

جَابَهُ  
َ
یَکْشِفُ  فَأ خَلِیفَ وَ  یَجْعَلُهُ  وَ  وءَ  رْضِ    الس 

َ
الْأ آیه    ؛فِی   × قائم  دربارۀاین 

به ادا سوگند! مضطر  اوست، گردیده است.  آنهاه که در مقا ، دو رکعت    ناز  
ه،  و به درگاه ادا دعا کند و اداوند دعای وی را مستجاب نمودجا آورد  نماز به
  3« .دهدروی زمین قرار میۀ یفدور نماید و او را ال واز ا بدی را

 روایت شده که فرمود:  مزبور  ۀآی دربارۀ × از اما  باقر .دو

مَ وَ صَ إِذَا خَرَجَ    ×نَزَلَتْ فِی الْقَائِمِ  هِ فَلَا تُرَد   تَعَم  بِّ عَ إِلَی رَ ی عِنْدَ الْمَقَامِ وَ تَضَر  ل 

رَایَ  بَداً    لَهُ 
َ
آی  ؛أ است   ×قائم  ۀدربار   هاین  شده  چونناز   آن حضرش  اروج    . 

بر سر می امه  و در مقا ، نماز میکند، عم  گ  نهد  پروردگار تضر  به درگاه  و  اواند 
  4« .نخواهد اورد  رو هرگز شکست این کند، از می

نْ یُجِیبُ الْمُضْطَر  إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ   ۀآی دربارۀ ×اما  باقر .سه م 
َ
 فرمود:   وءَ الس   أ

 
 . ۴۲۹ص، ×کش  الیقین فی فضائت أمیرالمؤمنین. 1

 .۶۲نمت:  2.
  .۱۲۹، ص۲، جتفسیر القمی. 3
  .۳۹۹الطاهرة، ص ئت العترةفضا الهاهرة فیاش  تأویت الآی. 4
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الْ  نْزِلَتْ فِی 
ُ
الْمِیزَابِ فِی صُورَ   ×قَائِمِ أ لَ    ة وَ جَبْرَئِیلُ عَلَی  و 

َ
أ بْیَضَ فَیَکُونُ 

َ
أ طَیْرٍ 

لَاثُمِائَ خَلْقٍ یُبَایِعُهُ وَ  اسُ الث  ناز     ×قائم  ۀدربار این آیه    ؛عَشَرَ    وَ ثَلَاثَ     یُبَایِعُهُ الن 

جبر  و  است  نشسته؛  دی  سفیۀ  پرندصورش  به  × تی ئشده  کعبه  ناودان  بر 

با او بیعت منخ گاه سیصدوسیزده است. آن  ×کند جبرئیتیستین کسی که 

  1کنند. نفر با وی بیعت می

 یت شده که فرمود:  وار  ×از اما  باقر .چهار 

نْظُرُ إِلَی الْقَائِمِ الله  وَ  
َ
نِّی أ

َ
سْنَدَ ظَهْرَهُ   ×لَکَأ

َ
هُ الله    شُدُ  یَنْ إِلَی الْحَجَرِ ثُم    وَ قَدْ أ حَق 

یَقُولُ  الن  ثُم   هَا  ی 
َ
أ یَا  فِی    نِی  یُحَاج  مَنْ  بِ الله  اسُ  وْلَی 

َ
أ نَا 

َ
مَنْ  الله  فَأ اسُ  الن  هَا  ی 

َ
أ

نِی    یُحَاج 
َ
أ بِآدَمَ  وْلَی 

َ
أ نَا 

َ
اسُ مَنْ یُحَاج  فِی آدَمَ فَأ هَا الن     ×نِی فِی نُوحٍ ی 

َ
أ نَا 

َ
لَی  وْ فَأ

هَابِنُ  ی 
َ
أ اسُ   وحٍ  فِی    الن  نِی  یُحَاج  بِإِبْرَاهِیمَ   ×مَ اهِیإِبْرَ مَنْ  وْلَی 

َ
أ نَا 

َ
هَا    ×فَأ ی 

َ
أ

بِمُو  وْلَی 
َ
أ نَا 

َ
فَأ مُوسَی  فِی  نِی  یُحَاج  مَنْ  اسُ  فِی  الن  نِی  یُحَاج  مَنْ  اسُ  الن  هَا  ی 

َ
أ سَی 

 
َ
أ نَا 

َ
فَأ ا عِیسَی  هَا  ی 

َ
أ بِعِیسَی  فِ ن  لوْلَی  نِی  یُحَاج  مَنْ  وْلَی    |دٍ مُحَم    یاسُ 

َ
أ نَا 

َ
فَأ

اسُ  بِمُحَم   الن  هَا  ی 
َ
أ کِتَابِ  دٍ  فِی  نِی  یُحَاج  بِکِتَابِ  الله  مَنْ  وْلَی 

َ
أ نَا 

َ
یَنْتَهِی  الله  فَأ ثُم  

فَیُ إِ  الْمَقَامِ  یَنْشُدُ  لَی  وَ  رَکْعَتَیْنِ  ی  بُوجَعْ حَق  الله  صَلِّ
َ
أ قَالَ  ثُم   وَ    ×رٍ فَ هُ  الله  هُوَ 

م  الله  تَابِ   فِی کِ الْمُضْطَر  
َ
وءَ وَ نْ یُجِیبُ الْ فِی قَوْلِهِ أ مُضْطَر  إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ الس 

رْضِ 
َ
الْأ خُلَفاءَ  قسم    ؛یَجْعَلُکُمْ  ادا  قائمبه  می  ×گویا  به را  که  نهر  

مرد    و  داده  تکیه  میحجرالأسود  سوگند  به حد  اودش  می  ددهرا  فرماید:  و 
من از هرکس به  دارد از من بپرسد که    فتهوییادا گ   ۀار درب ای مرد ! هرکس  »

نزد میای  تر .ی ادا  که  هرکس  گفتهو    ×آد   ۀدربار اواهد  مرد !  من  با 

نزدی  من  که  مردکند  آد ترین  به  که  ای  هستم.  ×   هرکس  مرد ! 

که  ×نوح  ۀدربار اواهد  می کند  گفتهو  من  نزدی   با  مرد من  به   ترین 

ه  یا  هستم.  ×نوح که  مرد !  من    ×هیم ابرا   ۀدربار اواهد  میرکس  با 
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مرد ! هرکس  ای    هستم.  × ترین مرد  به ابراهیمگفتهو کند که من نزدی 

ترین مرد  به  که من نزدی فتهو کند  من گ با    ×موسی  ۀدربار اواهد،  که می

با من    ×عیسی   ۀدربار ،  اواهدمی  هکمرد ! هرکس  ای    هستم.  ×موسی

هرکس   مرد !ای    هستم.  ×ن مرد  به عیسیترینزدی گفتهو کند که من  

ترین مرد  به  با من گفتهو کند که من نزدی   | محمد  دربارۀاواهد  که می

اواهد، با من در مورد کتاب ادا  که میر کس  مرد ! های  هستم.  |محمد

گاه به طرف مقا   . آن«نسبت به کتاب ادا سزاوارتر   هگفتهو کند که من از هم
داً گزارد. سپو دو رکعت نماز میرود  م میابراهی مرد  را به حد اودش    س مجد 

آیه حق  الله  دهد که  به ادا سوگند می . به ادا سوگند! که منهور از مضطر در 

م  
َ
وءَ  أ الس  یَکْشِفُ  وَ  دَعَاهُ  إِذَا  المُضْطَر   یُجِیبُ  رْضِ   وَ ن 

َ
الْأ خُلَفَاءَ  ، یَجْعَلُکُمْ 

  1.ز  شده استحد  وی نااوست و این آیه در 

 روایت شده که فرمود:   ×صادقاز اما    .پنج

الْقَائِمَ  فَیَسْتَقْبِلُ   ×إِن   الْحَرَامَ  الْمَسْجِدَ  دَخَلَ  خَرَجَ  ظَهْرَهُ     الْکَعْبَ   إِذَا  یَجْعَلُ  وَ 
ی رَکْعَتَیْنِ ثُم  یَقُومُ فَیَقُولُ یَا صَ إِلَی الْمَقَامِ ثُم  یُ  هَا الن    لِّ ی 

َ
نَ أ

َ
اسِ بِ اسُ أ وْلَی الن 

َ
یَا    آدَمَ ا أ

اسِ  الن  وْلَی 
َ
أ نَا 

َ
أ اسُ  الن  هَا  ی 

َ
اأ الن  وْلَی 

َ
أ نَا 

َ
أ اسُ  الن  هَا  ی 

َ
أ یَا  بِإِبْراهِیمَ  یَا    بِإِسْمَاعِیلَ  سِ 

الن   وْلَی 
َ
أ نَا 

َ
أ اسُ  الن  هَا  ی 

َ
دٍ اأ بِمُحَم  فَ   |سِ  مَاءِ  الس  إِلَی  یَدَیْهِ  یَرْفَعُ  وَ یَدْعُو  ثُم  

ی یَقَعَ  عُ حَت  وَجَ    عَلَی وَجْهِهِ وَ هُوَ یَتَضَر  نْ یُجِیبُ الْمُضْطَر  إِذا دَعاهُ وَ  قَوْلُهُ عَز  م 
َ
ل  أ

 إِلهٌ مَعَ  یَکْشِفُ  
َ
رْضِ أ

َ
وءَ وَ یَجْعَلُکُمْ خُلَفاءَ الْأ رُونَ له  لا الس  هنهامی   ؛قَلِیلًا ما تَذَک 

قائم وارد    × که  کند،  میمسجدالحرااروج  ایس   قبله  به  رو  و    ده تاشود 

قرارگ   ایگونهبه وی  سر  پشت  در  مقا   باشد.که  نماز   رفته  رکعت  دو  سپس 
میمی و  برااسته  آنهاه  و  نزدی گو اواند  من  مرد !  »ای  به ید:  مرد   ترین 
نزدی  دمر ای    هستم؛  ×آد  من  ابراهیم!  به  مرد   ای  هستم.  ×ترین 

نزدی  من  به    ترین مرد !  مای    هستم.  ×اسماعیت مرد   ن  مرد ! 
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د نزدی  محم  به  مرد   طرف   | ترین  به  را  اود  دستان  سپس  هستم«. 

آن و  بلندکرده  و  قدر دعا میآسمان  گ میاواند  بهتضر  اینکه  تا  بر  جوید  صورش 
نْ یُجِیبُ الْمُضْطَر  إِذا دَعاهُ وَ   :همان گفتار اداوند است   ن یافتد و ازمین می م 

َ
أ

وءَ وَ یَجْعَلُکُمْ خُلَ کْشِفُ ا یَ  إِلَهٌ م  لس 
َ
رْضِ أ

َ
رُونَ الله عَ فَاءَ الْأ ا تَذَک    1قَلِیلًا م 

آی « در  ضْطَر  ی را شامت میرۀ نمتوس  ۶۲  ۀواژه »الْم  این    ردشود؛ اما  ، مطلد است و هر مضطر 
قائم حضرش  بر  اتم     ×حدیث  مصداق  بیان  نوگ  از  تأویت  این  که  شده  آیهتأویت  شمار  به  اطلاق 

 رود. می

آی بِالْحَسَنَ اش  در مورد  مَنْ  مَنْ جاءَ  وَ  آمِنُونَ؛  یَوْمَئِذٍ  فَزَعٍ  مِنْ  هُمْ  وَ  مِنْها  خَیْرٌ  فَلَهُ  ئَِ   ِ   یِّ بِالس  جاءَ 
تْ وُجُوهُهُمْ فِ  یا عمو     داق اطلاقنه روایت در زمینه مص  2رِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا  ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان  ال  یفَکُب 

 پردازیم:قت آنها میه نآیه مشاهده شد که ب

 روایت شده که فرمود:    ×از اما  علی  .ی 

ی  َ ب  وَ ح  ة  الْوَلَیَ   ةمَعْر فَ   ةالْحَسَنَ  ت  وَ الساا  تَ الْبَیااْ هااْ
َ
ا أ نْکااَ  ةنااَ تَ  ةوَلَیااَ  الْ ر  اإ  هااْ

َ
نَا أ غْضاا  وَ ب 

ت به ما ولیتشناات حسنه،  ؛الْبَیْت   است و ساای  ه، انکااار  ×بیتاهت و محب 

  3است.  ×بیتدن نسبت به ما اهتیز ور ولیت و کینه

 روایت شده که فرمود:   × از اما  باقر .دو

تَ  ی  مَنْ   وَل 
َ
مِنْ الْأ مُحَم  وْصِیَاءَ  آلِ  وَلَایَ   |دٍ   یدُهُ  یَزِ فَذَاکَ  آثَارَهُمْ  بَعَ  ات  مَنْ    وَ 

ینَ وَ الْمُؤْ  بِیِّ ی تَصِلَ وَلَا مَضَی مِنَ الن  لِینَ حَت  و 
َ
وَ هُوَ قَوْلُ  ×تُهُمْ إِلَی آدَمَ یَ مِنِینَ الْأ

وَجَل  مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَِ  فَلَ الله   هرکس اوصیاء از آ     ؛ َ مِنْها یُدْخِلُهُ الْجَن    هُ خَیْرٌ عَز 
د ت  | محم  سن  از  و  بدارد  دوست  موجب  آنها    را  دوستی  این  کند،  پیروی 

ول  بافزایش  تا  گ شته  اوصیاء  و  پیامبران  سایر  همین  می  × دآه  یت  شود، 

 
 . ۳۹۹الطاهرة، صالهاهرة فی فضائت العترة   تأویت الآیاش. 1
 . ۹۰و  ۸۹. نمت: 2
 .۴۵۴، ص۱جالکافی، . 3
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آیهاست   مِنْها : معنی  خَیْرٌ  فَلَهُ  بِالحَسَنَِ   جاءَ  داو    مَنْ  موجب  بهشت    که 
  1شود. می

 سؤا  شد؛ حضرش فرمود:  سورۀ نمت  ۹۰و  ۸۹آیاش  رۀبادر  × از اما  باقر .سه

ئَ   ×عَلِیٍّ    وَلَایَ    الْحَسَنَ  یِّ الس  بُغْضُهُ دَ عَ    وَ  وَ  ول   ؛اوَتُهُ  علی ی حسنه،  و   ×ت 

  2سی  ه، بغض و دشمنی با اوست. 

 فرمود:   حضرش شد؛ سؤا سورۀ نمت  ۹۰و  ۸۹آیاش  دربارۀ × از اما  صادق .چهار 

نَا وَ مَنْ جاءَ بِالس  یالْحَسَنَُ  وَلَا  تْ وُجُوهُهُمْ فِ یتُنَا وَ حُب  ارِ وَ لَمْ  یئَِ  فَکُب    لَهُمْ  قْبَلْ ی الن 

هْلَ الْبَ   وَ لَا   اً عَمَلًا وَ لَا صَرْف 
َ
مراد از حسنه، ولیت و    ؛^تِ یعَدْلًا فَهُوَ بُغْضُنَا أ

ئَِ   ءَ بِ نْ جاوَ مَ حب  ماست. در آیه:   یِّ تْ وُجُ الس  ارِ وهُهُمْ فِی  فَکُب  ؛ مراد از سی  ه،  الن 
  3پ یرد. اوبی نمی  هیچ عملی را از ایر وآنها  است که از ^بیت ما اهتۀ  کین

 عرض کرد:   ×یعفور به اما  صادقابیبن له لاعبد .پنج

فَلَهُ خَیْرٌ  فرماید:  مهر اداوند نمی بِالحَسَنَِ   یَوْمَئِذٍ   مِنْها وَ مَنْ جاءَ    هُمْ مِنْ فَزَعٍ 

داشتن پیشوایان جور، از عمت صالحی که  ، پس چهونه کسی با دوستآمِنُونَ 
برد  حضرش فرمود: »دهد، سود نخانجا  می الْحَسَن  لْ هَ واهد  مَا  تِی    تَدْرِی  ال 

مَامِ وَ طَ    هِیَ مَعْرفِ   تَعَالَی فِی هَذِهِ الَْیَ الله  عَنَاهَا   وَ تَعَالَی  الله   قَدْ قَالَ  اعَتُهُ وَ الْإِ
ارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا  ما  تْ وُجُوهُهُمْ فِی الن  ئَِ  فَکُب  یِّ ا مَ ن  وَ إِ  تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ مَنْ جاءَ بِالس 

ئ یِّ رَادَ بِالس 
َ
ذِی هُوَ مِنَ     أ مَامِ ال    ای حسنهدانی منهور از  : آیا میتَعَالَیالله  إِنْکَارَ الْإِ
مع  هک یعنی  چیست   است،  آیه  اددر  او.  از  اطاعت  و  اما   متعا   رفت  اوند 

وُ فرموده است:   تْ  فَکُب  ئَِ   یِّ بِالس  مَنْ جاءَ  هَلْ   جُوهُهُمْ وَ  ارِ  الن  إِلا    فِی  ما تُجْزَوْنَ   

 
 .۸۳۱، ص۱۵جهمان،  .1
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  1که از جانب ادا تعیین شده است. از سی  ه، انکار امامی   ، منهورکُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

را تلاوش    2هُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ حَسَنَِ  فَلَ مَنْ جاءَ بِالْ   ۀآی  ×قر  بااما  .شش

 و فرمود:  کرد 

علی  ةوَلَیالله    وَ   ة فَالْحَسَن ولیت  حسنه،  از  مراد  قسم،  ادا  به   : یٍّ   × عَل 

  3. باشدمی

َ ة« دة»الْحَسَنهای  واژه ی  بدی  هر کار نی  و  ، مطلد است و  سورۀ نمت  ۹۰و    ۸۹ر آیاش  « و »الس 
ت به اهت ولیتشوند؛ اما در احادیث فوق به شناات  را شامت می یت و  نکار ول ا  و  ×بیتو محب 

اکینه به  نسبت  کورزیدن  شده  تأویت  آیه  یشان  اطلاق  اتم   مصداق  بیان  نوگ  از  تأویت  این  شمار  بهه 
 رود. می

 4وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ آیه    دربارۀکند که  نقت می  ×ی نباته از اما  علبن    اصبغ  .هفت

 فرمود:  

حَدٌ عَ 
َ
أ لَنِی 

َ
صْبَغُ مَا سَأ

َ
لْتُ     الَْینْ هَذِهِیَا أ

َ
هِ   وَ لَقَدْ سَأ عَنْهَا کَمَا   |رَسُولَ الل 

لْتَنِی  
َ
عَنْهَاسَأ جَبْرَئِیلَ  لْتُ 

َ
سَأ لِی  مُحَم    فَقَالَ  یَا  الْقِیَام  |دُ فَقَالَ  یَوْمُ  کَانَ      إِذَا 

ی یَ الله  حَشَرَکَ   کَ وَ شِیعَتَکَ حَت  هْلَ بَیْتِکَ وَ مَنْ یَتَوَلا 
َ
نْتَ وَ أ

َ
الله یْنَ یَدَیِ  قِفُوا بَ أ

هِمْ لَکَ وَ عَوْرَاتِهِمْ وَ یُؤْمِنُهُمْ مِنَ  الله    فَیَسْتُرُ  کْبَرِ بِحُبِّ
َ
هْلِ بَیْتِکَ الْفَزَعِ الْأ

َ
  وَ لِعَلِیِّ    لِأ

بِی بن  
َ
گونهاصبغ!  ای    ؛×طَالِبٍ أ من    همان  از  تو  سؤا     دربارۀکه  آیه  این 

از   هم  من  مور   |ادا رسو   کردی  پدر  آن    | ادا رسو   د .  رسید 

د! هنهامیؤا  کرد . جبرئیت گفت: ای  از جبرئیت س  فرمود: من هم که   محم 
اداو شود،  برپا  قیامت  اهتروز  و  تو  و    وبیتت  ند  دارند  علاقه  تو  به  که  کسانی 

تا  پیروانت را محشور می ایستند، پس اداوند عیوب  در پیشهاه اداوند میکند 

 
 . ۴۱۷لأحکا ، صته یب ا. 1
 . ۸۹. نمت: 2
  .۷۷، ص۲، جتفسیر القمی. 3
 .۸۹. نمت: 4
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  ×طالبابیبنی  یتت و علب به تو و اهت  آنها  محبت   ر ااطبهو    پوشاندآنها را می

  1بخشد. آنها را ایمنی می

 د:  روایت شده که فرمو |ادارسو  از  .هشت

نْتَ وَ   ! یَا عَلِی  
َ
شِیعَتُکَ عَلَی الْحَوْضِ تَسْقُونَ مَنْ رَضِیتُمْ وَ تَمْنَعُونَ مَنْ کَرهِْتُمْ وَ    أ

الْ  یَوْمَ  الَْمِنُونَ  نْتُمُ 
َ
 أ

َ
الْأ الْعَرْ فَزَعِ  ظِلِّ  فِی  یَفْزَعُ  کْبَرِ  وَ  شِ  یَفْزَعُونَ  لَا  وَ  الْخَلَائِقُ 

یَحْزَ  لَا  وَ  اسُ  الن  فِیهِ یَحْزَنُ  وَ  الَْی  مْ نُونَ  }هَذِهِ{  یَوْمَئِذٍ     نَزَلَتْ  فَزَعٍ  مِنْ  هُمْ  وَ 

داشتای  ؛ آمِنُونَ  دوست  را  هرکس  کوثر،  حوض  سر  بر  شیعیانت  و  تو  ه  علی! 
نفر سیراب میباشید،   از هرکس  و  باشی کنید  داشته  باز میش  روز  د،  شما  دارید. 

هراسید. مرد   یهراسند و شما نمعرش در امانید. مرد  میۀ  ترک بزرگ در سای
و شما  اندوههین می نمیشوند  آیه  اندوهناک  این  ناز  شده    ۀدربار شوید.  شما 

  2.نَ وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُواست: 

فَزَعٍ  ش  ار عب مِنْ  آی  آمِنُونَ   ئِذٍ یَوْمَ هُمْ  را    ۸۹  ۀ در  کسانی  همه  و  است  عا   نیکی  نمت،  کار  که 
پیامبر  اماشود،  شامت می  انجا  دهند به کسانی که محب   اایر  دو روایت    ̂ بیتو اهت  |در 

علی  اما   بر  نیز  و  روای  ×هستند  این  در  تأویت  ل ا  است؛  شده  تأویت  شیعیانش،  نوگو  از  بیان    اش 

 ود.ر شمار میهعمو  آیه ب مصداق اتم  

 روایت شده که فرمود:   ×از اما  صادق .هن  

یَعْ  اسَ  الن  ثَلَاث  هلالبُدُونَ  إِن   عَلَی  وَجَل   فَطَبَقَ    عَز  وْجُهٍ 
َ
رَغْبَ    أ ثَوَابِهِ     یَعْبُدُونَهُ  إِلَی 

مَعُ وَ   ةفَتِلْکَ عِبَاد ارِ فَتِ  یَعْبُدُونَهُ خَوْفاً مِنَ  آخَرُونَ الْحُرَصَاءِ وَ هُوَ الط    ةلْکَ عِبَاد الن 
هْب عْ    الْعَبِیدِ وَ هِیَ الر 

َ
أ ی  فَتِلْکَ عِبَاد  اً بُدُهُ حُب  وَ لَکِنِّ مْنُ لِقَوْلِهِ   ةلَهُ 

َ
الْأ الْکِرَامِ وَ هُوَ 

یَوْمَئِ تَعَالَی   وجت  رامرد  سه گونه ادای ع  ؛ذٍ آمِنُونَ وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ  پرستش    ز 
به  می گروه  را عبادش میامکنند؛ ی   ثواب، ادا  این عبادش، عبادش  ید  کنند، 

طمع اینان  است،  دارانکحریصان  پرستش تساند.  دوزخ  ترک  از  را  ادا  دو    ه 
ا من او  می ام  اینان ترسوها هستند.  را کنند، این عبادش، عبادش بردگان است، 
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ان  و این عبادش، عبادش بزرگوار   کنمتش میعشقی که به وی دار  پرس   ااطربه
دراماناس اینان  وجت  میت.  عز  زیرا اداوند  فَزَ فرماید:  اند،  ن  مِّ هُم  یَوْمَئِ وَ    ذٍ عٍ 

  1.آمِنُونَ 

آمِنُونَ عبارش   یَوْمَئِذٍ  فَزَعٍ  مِنْ  آیه مورد بحث، عا  است و همه    هُمْ  که کار نیکی  کسانی را  در 
شده است؛ ل ا تأویت در این    ویتتأ  ×روایت فوق بر اما  صادق  د، ولی درشوانجا  دهند شامت می

 . رودار میشمروایت از نوگ بیان مصداق اتم  عمو  آیه به

یکُمْ آیاتِهِ فَتَعْرفُِونَها ۀآی دربارۀابراهیم قمی بن  از علی  : چنین روایت شده است 2سَیُرِ

مِیرُالْمُؤْمِنِینَ  
َ
ئِم    ×أ

َ
الْأ    وا رَجَعُ   إِذَا   ^ وَ 

َ
أ وْ   عْدَاؤُهُمْ یَعْرفُِهُمْ 

َ
رَأ وَ إِذَا  هُمْ؛ 

ئِم  
َ
الْأ هُمُ  الَْیَاتِ  ن  

َ
أ عَلَی  لِیلُ   قَوْلُ     الد 

َ
آیَ   ×لْمُؤْمِنِینَ مِیرِا أ هِ  لِل  ی      مَا  مِنِّ عْظَمَ 

َ
أ

وْهُمْ  
َ
رَأ إِذَا  عْدَاؤُهُمْ 

َ
أ یَعْرفُِهُمْ  نْیَا  الد  إِلَی  رَجَعُوا  الد  فَإِذَا  آیاش،  نه م  ؛نْیَافِی  از  ور 

امامان  ×امیرالمؤمنین هنهامی  ×و  دنیا  هستند؛  به  نمودند،   رجعت که 

که میآنها    دشمنانشان  آنا را  میبینند،  را  دلیت  شناسن  آیاش،  ند.  این  اینکه  بر 
هائ است که فرمود: »برای ادا آیتی   × باشند، کلا  امیرالمؤمنینیم  ^م 

سه به دنیست«. پس وقتی  ن متر از  بزرگ   نیا برگشتند دشمنان که آن ذواش مقد 
  3شناسند. ، آنان را میآنها

آیه   در  »آیاش«  نمت   ۹۳واژه  هر  سورۀ  و  است  مطلد  نشانه  اینشانه،  را  اداون ای  هاز  شامت  د 
  ن ای بتأویت شده که این تأویت از نوگ    ^و امامان  ×ن حدیث به امیرالمؤمنینشود؛ اما در ای می

 رود.ار میشممصداق اتم  اطلاق آیه به

 

 متشابه  ۀمعنای آی .5

شبهه معنای  در  ظهور  کاه  است  آیاتی  متشابه  تشآیاش  سخن،  دیهر  به  دارند.  آیاش  انهیز  در  ابه 
 

 . ۳۸الأمالی )صدوق(، ص. 1
  .۹۳نمت: . 2
  .۱۳۲، ص۲، جتفسیر القمی. 3
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 1شود. گر میگونه جلوهداوند، باطتگونه ا دکه سخن ح  ایگونهبهاطت است  به حد و بمتشابه، تشا
دارند تا معنای اصلی آنها که فراتر از معنای ظاهری   متشابه نیاز به تأویت شا به همین دلیت است که آی

ذ  ۀبوده، آشکار گردد. در آی نْزَلَ عَلَ   یهُوَ ال 
َ
مِنْهُ آكَ  یأ الْکِتابِ ماتٌ هُن  اتٌ مُحْکَ یالْکِتابَ  م  

ُ
أ خَرُ    

ُ
أ  وَ 

ذمُتَشابِ  ال  ا  م 
َ
فَأ فیهاتٌ  زَ   ینَ  فَ یقُلُوبِهِمْ  بِعُ یغٌ  و م  نَ وت 

ْ
تَأ ابْتِغاءَ  وَ  الْفِتْنَِ   ابْتِغاءَ  مِنْهُ  تَشابَهَ  ما  یا  وَ  عْلَمُ  یلِهِ 

و 
ْ
إِلا   یتَأ فِ الله  لَهُ  اسِخُونَ  الر  ا  یالْعِلْمِ    ی وَ  آمَن  کُلٌّ قُولُونَ  نابِهِ  بِّ رَ عِنْدِ  مِنْ  آییت  تأو  2  اصلی  معنای    ۀ بر 

 متشابه، اطلاق شده است. 

متشابه پردااته است. در ادامه    ۀدو روایت مشاهده شد که به تأویت آیمت  ن   ۀسور در روایاش تأویلی  
 پردازیم. به نقت آنها می

لَ حُ إِلا  مَنْ ظَلَمَ ثُم  آیه   دربارۀقمی  ابراهیمبن  از علی .ی   : چنین روایت شده است 3سْناً بَد 

و لا مَنْ »،  «إِلا  مَنْ ظَلَمَ »  یانعم  ؛مَعْنَاهُ وَ لَا مَنْ ظَلَمَ فَوُضِعَ حَرْفٌ مَکَانَ حَرْفٍ 
  4.گ اشته شده است «ل»جای حرف به «ال  »است که حرف  «ظَلَمَ 

 روایت شده که فرمود:   ×از اما  علی .دو

ا مَا جَاءَ فِی م 
َ
صْلِ ا  أ

َ
یلِ حَرْفٌ مَکَانَ أ نْزِ یا مُوسی لاتَخَفْ رْفٍ فَهُوَ ... کَقَوْلِهِ حَ لت 

الْمُرْسَلُونَ إِلا   ی  لَدَ   إِنِّی لایَخافُ  لَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ   إِن مَا مَعْنَاهُ   مَنْ ظَلَمَ ثُم  بَد   وَ 
لَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ    جای به  ای کلمهآنها    که در ظاهرآیاتی  ا  ام    ؛وَلَا مَنْ ظَلَمَ ثُم  بَد 

این سخن اداوند است:  کار  به  دیهر  ایکلمه مُ رفته است... مانند  لا    وسییا 
لَ حُسْناً   بَد  ثُم   مَنْ ظَلَمَ  إِلا   المُرْسَلُونَ؛  لَدَی   إِنِّی لا یَخافُ  که   بَعْدَ سُوءٍ تَخَفْ 

لَ »معنای آن    5.است «عْدَ سُوءٍ حُسْناً بَ لَا مَنْ ظَلَمَ ثُم  بَد 

انهیزی دارد  ههشب  نایعم، با توجه به سیاق آیه، ظهور در  سورۀ نمت  ۱۱لَمَ« در آیه  مَنْ ظَ عبارش » 
؛ ل ا در این دو روایت، رفع تشابه از معنای ظاهری  باشدمیمت انبیا تنافی داشته و متشابه  که با عص
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   .باشدمیمتشابه  ۀان معنای آیاز نوگ بی آیه شده است؛ بنابراین تأویت در این احادیث 

 

 تحقق مفاد آیه .6

دیهر سخن، در  است. به  یه نامیده شده  ن آت آی و، تحقد و تجسم عینی مفاد آیه، تأدر برای آیاش 
به تأویت  کلمه  آیاش،  دراین  مشهور،  نهر  به  حسب  قرآن  رفتهمورد  ظاهراً   کار  همان    و  آن  از  مراد 

وعید و  وعد  عینی  ابارکریم  قرآن  ای  همصداق  ا  جها های  و  از  اسآن  آارش  یادشده  ن  آیاش  ت. 
 ند از:  اعبارش

إِ یهَلْ    . ی   و تَ   لا  نْظُرُونَ 
ْ
تیوْمَ  یلَهُ  یأ

ْ
و   ی أ

ْ
ذیلُهُ  یتَأ ال  نا یقُولُ  بِّ رَ رُسُلُ  جاءَتْ  قَدْ  قَبْلُ  مِنْ  نَسُوهُ  نَ 

فَ  شُفَعاءَ  مِنْ  لَنا  فَهَلْ  لَنا  یبِالْحَقِّ  نُرَ شْفَعُوا  وْ 
َ
غَ أ فَنَعْمَلَ  ذید   ال  نْفُسَهُمْ وَ ضَل    یرَ 

َ
أ قَدْ خَسِرُوا  نَعْمَلُ  ا  کُن 

  1.فْتَرُونیا نُو کا امعَنْهُمْ 

آیه کریمه، همان مصداق ااارجی و تاجسم عینی    این  در  اظهر آن است که مراد از تأویت قرآن 
این    در  ا هبیان داشته است و ماهیت آن  آارش  نهزمی  ابرها و وعد و وعیدهایی است که قرآن کریم در

  2جهان برای انسان پنهان است. 

بُوا بِم .دو  ا یحی لَمْ  ابَلْ کَذ  و یطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَم 
ْ
تِهِمْ تَأ

ْ
ذ یأ بَ ال  فَ  ینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ کَ یلُهُ کَذلِكَ کَذ 

الِم    3نَ یکانَ عاقِبَُ  الظ 

ض  آیه،  این  در  »ما»تأویله  میرظاهراً  به  میحیی  لم  «  بر  بهطوا«  میگردد.  به  نهر  توجه  با  رسد 
تفسیر  در    اظهر  تأویله«   »لمایأتهم همان  یحیطوا«  »مالم  از  تفسیر  قرآن  اابار  و  وعیدها  و  وعد  به 

آیه   4آارش، بهشت و جهنم است.  آیه نیز همان معنایی است که در  نتیجه، معنای تأویت در این    در 
های  قرآن و اابارهای وعد و وعید عینی جی و حقیقتاق اار ن، مصدان شد. یعنی مراد از آگ شته بی

 ت باه عالم آارش است؛ زیرا کلمه »اتیان تأویت« مناسب با چنین معنایی است.  بنس  نآغیبی 

به  نیز  روایاش  از  برای  آیه  در  مفاد  تحقد  از  یاد  عنوانبهصراحت  آن    عنوان به  است.شده    تأویت 

 
  .۵۳:  اعراف. 1
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ذِ   ۀآی  دربارۀ  ×نمونه از اما  صادق رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی   یهُوَ ال 
َ
نِ یظْهِرَهُ عَلَی الدِّ یلِ   قِّ حَ نِ الْ یوَ دِ   أ

هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرکُِون  روایت شده که فرمود:   1کُلِّ

قائم به که  زمانی  تا  شد  نخواهد  محقد  آیه  این  تأویت  سوگند!    ظهور   ×ادا 

  2. کند 

  ه یدهد و در این روایت از تحقد مفاد آن حد بر همه ادیان ابر میم کور از چیرگی و غلبه دی  ۀیآ
 تأویت آیه، یاد شده است.  عنوانبه ×ا  زمانظهور ام هنها  

 کنیم. نیز از این نوگ تأویت وجود دارد که در ادامه آن را ذکر میسورۀ نمت در روایاش تأویلی  

اما  علی   کُ   ۀآی  بارۀر د  ×از  مِنْ  نَحْشُرُ  یَوْمَ  مِم  وَ  فَوْجاً    ٍ م 
ُ
أ فَهُمْ لِّ  بِآیاتِنا  بُ  یُکَذِّ  3یُوزَعُونَ   نْ 

 روایت شده که فرمود:  

ق یَ    بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ بِخُرُوجِ دَاب  الله  یُفَر  ومُ إِلَی قَرْ رْضِ وَ تُقْبِلُ الر 
َ
بِسَاحِلِ     الْأ

یَبْعَثُ     الْفِتْی  دَ کَهْفِ الْبَحْرِ عِنْ  مِنْهُمْ رَجُلٌ    الْفِتْیَ   اللهوَ  إِلَیْهِمْ  کَهْفِهِمْ   یُقَالُ لَهُ   مِنْ 
الْفِتْی   الَخَْرُ کمسلمینا  مَلِیخَا وَ  حَدَ 

َ
أ فَیَبْعَثُ  لِلْقَائِمِ  الْمُسْلِمَانِ  اهِدَانِ  الش      وَ هُمَا 

فَیَ  ومِ  الر  حَاجَ إِلَی  بِغَیْرِ  بِالْ بِالَخَْرِ    بْعَثُ یَ   وَ    رْجِعُ  فَیَوْمَ فَیَرْجِعُ  هَذِهِ  فَتْحِ  وِیلُ 
ْ
تَأ ئِذٍ 

    الَْی
َ
رْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً ثُم  یَبْعَثُ    فِینْ  لَمَ مَ سْ وَ لَهُ أ

َ
ماواتِ وَ الْأ مِنْ کُلِّ  الله  الس 

م  
ُ
یَهُمْ مَا کَانُوا یُوعَدُونَ    أ لِیُرِ وِیلُ  فَوْجاً 

ْ
تَأ فَیَوْمَئِذٍ  نَحْشُرُ مِنْ     یهَذِهِ الَْ  یَوْمَ   کُلِّ  وَ 

فَوْجاً    ٍ م 
ُ
فَ   أ بِآیاتِنا  بُ  یُکَذِّ نْ  یُوزَعُوهُ مِم  الْوَ مْ  وَ  یَسِیرُ  نَ  وَ  فْئِدَتِهِمْ 

َ
أ خَفَقَانُ  زَعُ 

یقُ   دِّ بِرَایالصِّ کْبَرُ 
َ
الْمِ     الْأ وَ  الْفَقَارِ  ذِی  یْفِ  الس  وَ     ةخْصَر الْهُدَی 

َ
أ یَنْزِلَ  ی  رْضَ  حَت 

تَیْنِ وَ هِیَ    ةهِجْر الْ    ه زمین، بین حد  و باطت فرق نهادۀ  با اروج جنبند  ؛ الْکُوفمَر 
آورد  سمت روستایی در ساحت دریا نزد غار جوانان رو میرو  به ۀ  ایفشود، و طمی

به غارشان  از  را  جوانان  ادا  برمیو  آنان  بسمت  آنان  از  مردی  نا   انهیزد.  ه 
دیهری مرد  و  »   »ملیخا«  نا   شاهد  به  دو  که  شکمسلمینا« هستند  ۀ  وندتسلیم 

قائم ک  ×قیا   اصحاب  از  یکی  حضرش  آن  به   ههستند.  رورا    سمت 

 
 . ۳۳وبه:  ت. 1
  .۶۷۰، ص۲، جالنعمةالدین و تما   کما . 2
 .۸۳نمت: . 3
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نمیفمی او  و  میرستد  را  دیهری  فرد  و  بکند،  کاری  فاتحانه  تواند  که  فرستد 
ها و زمین  در آسمانگردد و آن روز تأویت این آیه است: و تما  کسانی که  برمی

سپس ادا   اند.ن[ او تسلیمبر  ]فرمایار یا از روی اجبار، در براز روی اات هستند، ا
شدند را ببینند، و آن روز  داده می  ا آنچه وعدهانهیزد تبرمی  ااز هر امتی گروهی ر 

است:   آیه  این  یُکَذِّ تأویت  نْ  مِم  فَوْجاً    ٍ م 
ُ
أ کُلِّ  مِنْ  نَحْشُرُ  یَوْمَ  فَهُمْ وَ  بِآیاتِنا  بُ 

ید اکبر با پرچم  شومیآنان  های  ب اضطراب د ک موجو تر   ونَ یُوزَعُ  د. و صد 
کند تا اینکه دو مرتبه  یانه حرکت میچیزی شبیه تاز   وهدایت و شمشیر ذوالفقار  

  1آید. ین هجرش که همان کوفه است، فرود میبه سرزم

أویت در  نابراین ترا در دوران رجعت دانسته است؛ بسورۀ نمت    ۸۳در روایت فوق، تحقد مفاد آیه  
 گردد. محسوب میقد مفاد آیه  این روایت از نوگ تح

 گیرینتیجه
تأویت    هروایاش، شش گون  شد که در این  نتیجه حاصت  اینمت  ۀ نسور یت تأویلی  او ر   ۳۲از مجموگ   

روایت(، مصداق    ۲ه ) یآ  یروایت(، مصداق باطن  ۳ه ) یآ  یباطن   یاند از: معناقرآن وجود دارد که عبارش
و    روایت(  ۲متشابه )  ۀروایت(، معنای آی  ۱۸ا عمو  آیه )ی  روایت(، مصداق اطلاق  ۶زمان )یه درگ ر  آ

 روایت(.  ۱ه ) تحقد مفاد آی

 
 . ۴۷۳. مختصر البصائر، ص1
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